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ن يمن اما دوست دارم بگويم که ا. رفرم ندارد» ظرفيت«، »ميرژ«شود که اين ی گفته م

است ميان ی و ميان آن گفته و اين گفته، تفاوت. شودی  م»یمتلاش« با رفرم، ،»حاکميت«

  .»شدنی متلاش«با » اشتنت نديظرف«؛ و ميان »تيحاکم«با » ميرژ«

و ی هماهنگآن، ی لغتنامه يی  و حتی،اسيغير سو ی تعاريف سياسی ، در همه »ميرژ«ی کلمه 

به ی نيخممرگ  دستکم از ولی .همراه داردبا خود در ذات خود ی ه عنوان جوهر اصلبرا ی همخوان

قت هر آنچه سرنوشت مو است مغشوش که در آن،ی ران، مجموعه ييادر ت يبعد، حاکم

و هر   هر مقطعبِـ به تناس، بلکه »ميرژ«منسجم يک ی نه اراده زند، ی را رقم م» موضوع«

  .ديگرندبايکی شاکش دائم که در حال کاست هايی نيرو  هردم متغيربرآيندموضوع ـ 

حرکت .  استان حرکتيب» شدنی متلاش«ی  ول؛ است»یستاييا«بيان نيز، » ظرفيت نداشتن«

ان دوم، يشود؛ و در بی می نف» رفرم«يان اول، از اساس، امکان اقدام به در ب .یبه سمت تلاش

به   بالفعل به متلاشی شدن، و کمکی بالقوهیهرگونه اقدام در جهت رفرم، به عنوان کمک

  !گيردی کردن، مورد تأييد قرار می متلاش

  

ت، و ساختن دن حاکميي که درهم کوبهستندی کسان »ینيمتحد ع« ی،انيبا چنين ب، انيرفرمگرا

  .را به عنوان هدف خود انتخاب کرده اندن ينوی بناي

سراسر ی اسيار بوده اند و هستند و خواهند بود در طول و عرض مبارزات سيبساز اين گذشته، و 

رفرم، به ی شه ياز اندی عيگر، به طور طبيگام دی در پی که خود، با هر گامی انيجهان، رفرمگرا

  .کلمه  وسيع باز و انقلاب در معنای.انقلاب رسيده اندی انديشه 

 ،بار ها و بار هاو شش،  هفتادسال اخير، و به خصوص، پس از دوم خرداد ی در همين ساين را، 

ش از آن فراوانند که يش از آن روشنند و بينشانه ها ب. ، شاهد بوده ايم»نييپا«در ، »بالا«اگر نه در 

  .شان باشدبه ذکر ی نياز

  



، که »حاکميت«اما . باشدی تواند شعار خوبی هنوز هم می بود، و حتی  خوبشعار» من کو؟ی رأ«

» کودتاگران«موسوم به ی رويآن، نی ، برآيند نيرو ها»ضوعمو«، و به تناسب اين »مقطع«در اين 

 و در بخش »یمرگ بر خامنه ا«، و بعد، به »مرگ بر ديکتاتور«انه را به ياست، اين شعار رفرمگرا

 . بدل کرد»یايرانی ـ جمهوری تقلال ـ آزاداس«ز به ينی هاي

جنبش، و صد البته نه با آن شتاب و نه با آن ظرفيت، ی همزمان با تعميق خواسته ها و شعار ها

يا که امروز، تقريباً ی به طور. نيز تعميق شده است و رفرمگرايان ی،و کروبی موسوی خواسته ها

آن، و بر محور ولايت ی  حاکميت در شکل فعلميانی يی آيد که آشتی محال به نظر م ،تحقيقاً

و ی و کروبی با موسو ،یديگر» فقيهی ول«هر ی » ولايت مطلقه« بر محور ی و حتّی،خامنه ا

  .رفرمگرايان، قابل تصوّر باشد

   . برداشته شده استحاکميتشدن ی بلند به سمت متلاشی که گامی و اين، يعن

  ت؟ يکدام حاکم

  شود؛ ی می م، متلاشکه با رفری تيـ همان حاکم

  ؛کندی می شود، در برابر خواست رفرم، ايستادگی می ـ و چون با رفرم، متلاش

 از هم فروخويش، ی و انسداد فضای کند، در بستگی می  و چون در برابر خواست رفرم، ايستادگ-

  !پاشيدخواهد

  

 مناسب یهبربدون مديريت و ری  يا روندی،خود به خودی ت اما اگر رونديشدن حاکمی متلاش

 از ساده ترين حالت، .کندی ن نميمردم ايران تضمی خوش را برای داشته باشد، الزاماً سرانجام

برآمده از قدرتمند ترين و درنده ترين » کدستي«ی هرج و مرج گرفته، تا استقرار حاکميتی يعن

 وطبعاً موارد . محتمل دانست،وضعيتی در چنان توانی را می موجود در حاکميت کنونی روين

  . هستندقابل تصوربيرون اين دو حالت، ی يا حترا که در ميان اين دو حالت، ی ديگر

  

که به نظر، محتوم و ی چيز. »حاکميت موجود«شدن ی متلاش: صورت مسأله را در اختيار داريم

فعل پذير  يعنی ،»يافتن«و . پاسخ مناسب استيافتن آنچه مهم است،  .ديآی اجتناب ناپذير م

  .نماندن» عمل انجام شده «رو به رو شدن بادر انتظار  و نبودن

  

اين ها قطعاً ناکام خواهند . خواهند پاسخ امروز را در محاسبات ديروز خود بيابندی ها می بعض

  .ستيروز نيچرا که امروز، د. ماند



د تواننی م  ـدر ذهن خودـ  یعينی کنند که با تکذيب واقعيت های  گمان مگريدی های بعض

که از عالم ذهن به عالم ی اين ها وقت. کنندی نف  نيز ذهن خودنِدر بيروت اين واقعيت ها را ينيع

کنندش، بر ی خواستند نفی ن ها ميآنچه ای همه ی عنيز، يهمه چن برگردند، خواهند ديد که يع

  .استی خود باقی سر جا

نه از آن رو که . کنندی می شکست خوردن اين جنبش، روزشماری  در آرزوديگر تری های بعضو 

و  نشايوجودی فلسفه ی ت موجود باشند، بلکه از آن رو که اين جنبش، نفيخواهان حفظ حاکم

  . شان استيشنهاديپی ها» راه حل«و هاشان ی تئور

صبح . دانندی در برابر صبح صادق می شان اين ها، آنچه پيش آمده است را صبح کاذبيسالمتر ها

سال سياه بر ندميده است ی در پس سهنوز ، آن های برابردمد، اما ی ودکه قرار بود به زی صادق

گر عوض شده يکدي با شانصبح صادق و صبح کاذب، در ذهنی  جاچرا که. ديو هرگز بر نخواهد دم

توان از آن دل برکند و از ی هنوز ناتمام باشد که نمی اييک رؤی رينير شيشايد اين، تقص. است

  .رفتن به سر کار است  هنگام آمدن به کوچه و خيابان ورفت کهيپذ بستر برخاست و

من نجوشد، همان بهتر که سر سگ ی که برای ديگ«از اين ها را پيروان حکمت ی اما بخش ديگر

دوستان مردم ی دهند؛ و حسابشان البته جداست؛ و اساساً در رده ی تشکيل م» در آن بجوشد

  .ها بيهوده استاز آن ها يا با آن  و سخن گفتن: قرار ندارند

است که ی دهند، اما حکايتشان همان حکايتی  البته خود را همراه جنبش نشان م،جماعتاين 

  : کرده استشدر زيبا ترين و موجز ترين کلام، بيانی سعد

 آن ی،پس آنگاه، به دوست. نَدبجنبای دوستی ، سلسلسله نَدفرومای لتيدشمن، چون از همه ح«

  » .نتَواندی کند که هيچ دشمن

  

افتن ی يستيم، بايد در پياز هيچکدام اين ها ن)  البتهاصل برائتی بر مبنا(و ما که قاعدتاً 

من  . مسأله داده شود حالا ديگر معلوم»صورتِ« به لازم استهنوز مجهول باشيم که ی »پاسخ«

گويم ی همين هم هست که می  و برا ندارم، ـ آنطور که شايسته و بايسته است ـن پاسخ رايا

و . دشيدر آن صورت، با همه در ميان بگذار. شايد شما اين پاسخ را داشته باشيد .»هنوز مجهول«

  . باشيد از سوی همهدرست و نادرست آن همی درباره   و گفتگو آن،و نقدی طبعاً منتظر بررس

از ، به هيچ عنوان، دانيمی را که لازم م هيچ انتقادی، ماهمه ی تا آن زمان، و بعد از آن زمان، 

  :اما فراموش نکنيم که. نداريم دريغ موسوی و هر کدام ديگر از چهره های مطرح اين جنبش،

رفرم ی انقلاب و معنای معنای اين، نف.  باشدیتوان از يک رفرمگرا انتظار داشت که انقلابی ـ نم



  .است) هر دو(

ستند که درهم هی کسانی نياين چند سطر آمد، عملاً متحد عی که طی ـ رفرمگرايان، به بيان

  ...ن را به عنوان هدف خود انتخاب کرده اندينوی دن حاکميت، و ساختن بناييکوب
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